
هاي بررسي تقابلي افعال انعكاسي دو طرفه در زبان
 فارسي و اسپانیایي

 الهيعلي فیض
 هاي خارجي دانشگاه تهراناستادیار دانشكدة زبان

 ٦/٢/٨٥: تاریخ وصول
 ٨/٣/٨٥: تاریخ تأیید ایي

  ...بررسي تقابلي افعال انعكاسي دو طرفهچكیده 
نیایي بـه  افعال انعكاسي دو طرفه، از زبـان اسـپا    ترجمة

ساز فارسي و بالعكس به دلیل پیچیدگي معاني، از موارد مشكل
هدف از این بررسي مطالعة اجمالي ساختارهاي       . روندبه شمار مي  

هاي فارسي و اسپانیایي، با افعال انعكاسي دو طرفه در زبان
در مقالة .ها استدر نظر گرفتن تشابهات و تمایزات زباني بين آن

اد ارتباط بين افعـال دو جانبـة ذاتـي و           فوق، چه گونگي ايج   
هاي اضافي در زمینـة     ساختاري و همچنين شیوة استفاده از واژه      

اند، براي رسـاندن منظـور از       افعالي كه فاقد ویژگي دوجانبي    
. زباني به زبان دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتـه اسـت            

این دو گونه فعل را به ترتیب افعال دوجانبي و افعال شـبه            
در ادامه، براي یافتن راه حلي مناسب، به        . نامیمدوجانبي مي 

بندي در هـر یـك از       یابي در زبان مقصد، تقسیم    منظور معادل 
ها انجام شده و هر یك از آا به چنـد زیـر شـاخه             این شاخه 
 .اندتقسیم شده

دار، افعـال انعكاسـي، تقـارن،        ضمير مرجـع   :هاي كلیدي واژه
 .رجمه، دو مفهوميتطابق، افعال دو طرفه، ت
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 مقدمه

 تجزیه و تحلیل تطبیقي زبان فارسي و اسپانیایي

اي در مباحـث    هاي پنجاه، بـاب تـازه     در اوایل نیمة دوم سال    
) ٤٤ و   ٣٧، صص   ١٩٥٧لادو،  (شناسي كاربردي گشوده شد كه لادو       زبان

بر طبـق ایـن     . آن را فرضیه تجزیه و تحلیل تطبیقي نامگذاري كرد        
ها نقش اساسي را در آموزش و یادگيري یك          زبان  بين ١نظریه، تداخل 

شـود و یـا     كند و آن چیزي كه آموزش داده مي        ایفا مي  ٢زبان دوم 
شود، در ایت تحت تأثير و نفوذ زبـان اول داوطلـب            فرا گرفته مي  

طرفـداران نظریـة تطبیقـي، ضـمن اشـاره بـر تئـوري              . باشـد مي
م یـادگيري زبـان     رفتارگرایي متفقاً بر این باورند كه به هنگـا        

ها و معاني به دسـت آورده در        دوم، داوطلب تمایل بر انتقال فرم     
دهد و همين تمایل باعث بوجود آمدن تداخل زباني  نشان مي٣زبان اول

ایـن گـروه هـم چـنين        . شـود بين زبان اول و زبان دوم داوطلب مي       
كنند كه دشواري و یا آساني یك زبان دوم بـه هنگـام             استدلال مي 

ي آن نتیجة مستقیم وجه اختلافات و یا تـشابهاتي اسـت كـه              فراگير
 .زبان اول داوطلب با زبان دوم دارا است

تواند هم چنين زماني كه تشابهات زباني وجود دارد، داوطلب مي         
هاي فرهنگي زبان اول خود را به       به راحتي ساختار زباني و ویژگي     

ز سوي دیگر،   آساني به زبان دوم در حال فراگيري انتقال دهد و ا          
چنانچه اختلافات و تمایزاتي بـين زبـان اول و دوم وجـود داشـته               
باشد، انتقال عادات كسب شده، منجر به ايجاد مشكل و بلوكه شدن            
آموزش و داوطلب شده و باعث اشتباه داوطلب در تولید و پـذیرش             

ها همواره به عنوان نشانة عدم یادگيري صحیح تلقي         اشتباه. شودمي
و یا به عبارت دیگر، عدم داشتن ظرفیت كافي بـه منظـور             گردند  مي

. ايجاد ارتباطي صحیح و معقول بين محرك و واكنش از طـرف داوطلـب             
بایستي در جهت ممانعت از     هاي آموزش زبان دوم مي    به همين منظور روش   

گـذاري  هاي ارتكـاب اشـتباه پایـه      بروز و یا از بين بردن زمینه      
شد كه مقایـسة    بیني مي  كاربردي پیش  بدین طریق، از دیدگاه   . شوند

: هاي بـسیاري اسـت    تطبیقي زبان اول و دوم داوطلب، داراي مزیت       
به واسطة این مقایسه، مدرس زبان قادر خواهد بود تا ضـمن پـي              
بردن بر وجه تشابهات و تمایزات ساختار زباني زبـان اول و دوم،             

اني آموزش  داوطلب بتواند اطلاعاتي را در ارتباط با مشكلات و آس         
                                                        

١- Transferencia گرددي ترجمه م»تداخل مثبت«ه در متن معادل ك. 
گـيرد  ي فـرا م ـ يه فرد بعد از زبان مـادر ك است  يمنظور از زبان دوم زبان     -٢

 .نامندي آن را زبان مقصد نیز ميبرخ
 .نامندي نیز مأ آن را زبان مبدي است برخير زبان مادر منظو-٣
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ترین اصـول و روش را      زبان دوم مورد نظر به دست آورده و مناسب        
تعمق در آنچه كـه     . ریزي كند براي آن دسته از داوطلبان برنامه     

در : سـازد در بالا بدان اشاره شد، ما را به سه مسير هـدایت مـي             
وهلة اول، موارد اعلام شده در زمینة تداخل، تمایزي مابين آموزش           

 (Lado 1957)در آثـار لادو  . كنـد اده از آن را ايجاد نميزبان و استف
به كرات اشاره گردیده كه داوطلبان به هنگام استفاده از زبان           
دوم بر انتقال عناصر ساختار زبان اول خود تمایل دارنـد، ضـمن             

دهد كه سختي و یـا آسـاني فـراگيري زبـان دوم را              این كه نظر مي   
كنند، به عبارتي دیگر تشابهات و      فاكتورهاي كاملا  زباني تعیين مي    

در وهلة دوم، از یـك      . تمایزات زباني موجود بين زبان اول و دوم       
سو، با ايجاد ارتباط میان سختي یا آسـاني فـراگيري و تـشابهات و               
تمایزات زباني، و از سوي دیگر، ايجاد تعادلي منطقـي بـين ماهیـت              

ام كه ظهـور    روانشناسي زبان و زبانشناسي و رسیدن به این سرانج        
تداخل مثبت بين زباني، به هر فرمي كه باشـد، از حیطـة آمـوزش               
خارج است و بستگي به تـشابهات و تمـایزات دو زبـان مـورد نظـر                 

 .دارد) زبان اول و دوم(
هـاي  به دلیل انتقادهاي شدید زبانشناسان سـاختارگراي سـال        

ش هاي هشتاد بر آمـوز    هایي كه در سال   هفتاد و به خاطر محــدودیت    
ها وارد شد، باعث گردید تـا       از طریق تجزیه و تحلیل تطبیقي زبان      

زبانشناسان طرفدار این روش از ارزش توصـیفي آن بكاهنـد، بـه             
ها مربوط   بين زبان  ٤»تداخل منفي «ویژه از بخش مرتبط مهمي كه به        

هایي را به    نیز محدودیت  ٥»تجزیه و تحلیل اشتباهات   «هم چنين   . شدمي
هاي كاملا  غـير     تجزیه و تحلیل زباني كه بر اساس روش        كفایتيخاطر بي 

كاربردي بنا شده بودند، متحمل شده انتشار مقـالات و برگـزاري            
هاي نود، نه تنها به خودي خود مبين ایـن نكتـه            سمینارها در سال  

گـاه نتوانـستند مـانع از       ها هیچ است كه با وجود تمامي این تلاش      
ها و اشتباهات در    ل تطبیقي زبان  اجراي نقش كاربردي تجزیه و تحلی     

آموزش زبان دوم شوند، بلكه به عنوان نمونـة بـارزي از نقـض و               
خطرناكي نظریة ارائة تنها یك روش یا اصول آموزشي، بـا توجـه             

تجربـة كـسب    . رودبه پیچیدگي موضوع آموزش زبان دوم به شمار مـي         
شده از این طریق ایـن اجـازه را بـه زبانـشناسان و اسـتادان                

تري را ضـمن تجزیـه و       هاي گسترده هاي خارجي داد تا بخش    وزش زبان آم
هـا  گيري از روش تجزیه و تحلیل تطبیقي زبان       تحلیل اشتباهات با بهره   

هاي فردي و جغرافیـایي و ویژگـي زبـاني هـر            با توجه به ویژگي   
                                                        

4- Interferencia  
5- análisis de errores  
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ترین روش را به منظور آموزش زبان خارجي بـه كـار            گروه، معقول 
 .گيرند

 ) فارسي-اسپانیایي (  تطبیقي تجزیه و تحلیل
هدف اصلي تجزیه و تحلیل تطبیقي بين دو زبان، مقایسه و تطبیق            

بـدین ترتیـب یـك      .اشكال تشابهات و تمایزات دو نظام زباني اسـت        
هاي خارجي قادر خواهد بـود تـا بـه          زبانشناس و یا استاد زبان    

وضوح و به طور دقیقي نقاط تلاقـي و یـا تـشابهات و تمـایزات را                 
تطبیق دو زبان بـراي یـك اسـتاد زبـان خـارجي از              . تشخیص دهد 

 .ویژگي و اهمیت خاصي برخوردار است
 :اهداف زبانشناسي تطبیقي عبارتند از: اهداف

شناساندن ساختار، واژگان و ابزارهایي كه جهت آموزش زبـان          
 .دهدخارجي، زبانشناسي در اختیار ما قرار مي
هــاي آوایــي و  زمینــهمقایــسه و تطبیــق تمــایزات اساســي در

 .آوانگاري زبان اسپانیایي و فارسي
 .بندي و تطبیق تركیبات ساختاري دو زبانتشخیص، طبقه

معرفي علم معناشناسي به عنوان یك عامـل مهـم بـراي تطبیـق              
 .واژگان دو زبان

هاي متعدد تجزیه و تحلیل نحوي كـه در زمینـة تطبیـق             معرفي روش 
 .كندایاني مي فارسي كمك ش-دستور اسپانیایي

گـيري از پیامـد مـشتق از ایـن روش بـراي آمـوزش زبـان                 بهره
 .هازبانزبانان و یا فارسي به اسپانیایياسپانیایي به فارسي

تجزیه و تحلیل تطبیقي اشـتباهات و تـداخل منفـي دانـشجویان             
 :ایراني زبان اسپانیایي

مطالعات و تحقیقـات بـسیاري در ارتبـاط بـا فـراگيري زبـان               
یایي به عنوان زبان خارجي در مورد دانشجویاني كه زبـان           اسپان

. رود صـورت نگرفتـه اسـت      هاي نادر به شمار مي    اول آا جزو زبان   
ــده ــاي عدی ــيفاكتوره ــياي م ــد در ب ــان و توان ــوجهي كارشناس ت

فاكتورهایي نظير این   . زبانشناسان به این بخش دخالت داشته باشد      
كننـد توجـه و علاقـة       كلم مي هاي نادر ت  كه كشورهایي كه به زبان    

بـه زبـان    ) نظير كشورهاي اروپایي  (كمتري نسبت به كشورهاي دیگر      
دهند و بـه ایـن فـاكتور عـدم شـناخت كـافي              اسپانیایي نشان مي  

اســاتید خــارجي كــه در ایــن گونــه كــشورها بــه آمــوزش زبــان 
اسپانیایي اشتغال دارند از زبان و گـویش محلـي داوطلبـان كـه              

تري از زبان دوم در حـال آمـوزش         تركیب متفاوت داراي ساختار و    
و هم چنين به دلیل     . اند، را نیز باید اضافه نمود     است غافل بوده  

 فراگيري براي دانـشجویاني كـه       -عدم وجود یك روش و روند آموزش      
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بینند و عدم ثبات اسـتادان      زبان دوم را خارج از محیط آموزش مي       
ت كافي فاكتور و اهداف     در انتخاب روش مناسب، به دلیل عدم شناخ       

آموزش كه در فراگيري یك زبان دوم دخالت دارند و نیز عدم وجود             
هاي جاري در دنیا در زمینة آموزش زبان        مطالعة كافي دربارة روش   

كننـد و درایـت عـدم       دوم خارج از محیطي كه بدان زبان تكلم مي        
وجود وسایل آموزشي كه باید ویژگي و خصیصه دانشجویان ایرانـي           

 .را نیز به آن افزود

 بحث و بررسي
رود كـه در طـي      تقابل از جمله تناوبات آموزش زبان بشمار مي       

آن به مطالعة ارتباط متقابل بين دو عنصر و یـا دو عـضو شـركت                
 :شودكننده پرداخته مي

P ↔ q 

سـازد كـه چنانچـه ارتبـاط        نمودار فوق این نكته را روشن مي      
شـركت كننـده در نظـام وجـود      به عنوان عناصر  q و   pتقابلي بين   

داشته باشد، این ارتباط به صورت تقابلي خواهد بود به عبارتي           
p>q برابر است با q>p  . هـا  دیاگرام تقابل بين اجزاي نظام زبـان

 :به صورت زیر خواهد بود
a. P ↔ q 

b. (p → q ) = (q → p ) 

c. (P → q ) → (q ← p ) = (p ← q) → (p → q ) 

خوان  «Juan visitó a María كه چنانچه عبارتي نظير این بدین معناست
را در نظر بگيريم موارد زیر بـراین مثـال          » ماریا را ملاقات كرد   

 :مصداق خواهند بود
Juan visitó a María ↔ María visitó a Juan 

  ماریا خوان را ملاقات كرد↔خوان ماریا را ملاقات كرد 
(Juan visitó a María) = ( María visitó a Juan)  

  ماریا خوان را ملاقات كرد=خوان ماریا را ملاقات كرد 
(Juan visitó a María) → (María visitó a Juan) = (María visitó a Juan) → (Juan visitó a María) 

  =) ماریا خوان را ملاقات كرد (←) خوان ماریا را ملاقات كرد(
 ).ا را ملاقات كردخوان ماری (←) ماریا خوان را ملاقات كرد(

 وجه تقابلي در افعال انعكاسي دو طرفه. ١
اگر چه در این مقاله سعي بر تمركز بر تقابل افعال اسـت ولي              
این بدان معنا نیست كه حالت تقابلي فقط و فقط در مورد افعال             

توان دربارة ضمایر، صـفات و      بلكه این حالت را مي    . مصداق دارد 
 :حتي حروف اضافه نیز نشان داد
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 :هاي زیر توجه كنیدبه مثال
 Mí padre y su tío son.اند پدر من و عموي شما دوستان نزدیكي-١

buenosamigos 
 .اندهاست كه با یكدیگر دشمن این كشورها سال-٢

Esos países son enemigos desde hace muchos años. 

 .اندهاي پستي ما پشت سر هم صندوق-٣
 Nuestros buzones son contiguos. 

 .Estoy de acuerdo contigo  با شما موافقم-٤
-آید، در زبان اسپانیایي مي    هاي بالا برمي  همانطور كه از مثال   
 :گي را مشاهده كردتوان دو نوع دو جانبه

گي بارز كه در این نوع انعكاسي دو طرفـه وجـود             دوجانبه -١
 در   "juntos"در زبـان فارسـي و   » یكـدیگر «و » با هـم «دارد نظير 

 .زبان اسپانیایي
   Mis padres y yo vivimos juntos.كنیم زندگي ميبا هممن و والدینم 

  .Ellos se miran uno al otro كنند نگاه ميیكدیگرآا به 
  Nos escribimos todas las semanasنویسیمما هر هفته به یكدیگر نامه مي

ها نـشانة   گي دو جانبه  گي غير بارز، در این گونه      دو جانبه  -٢
گي به منظور رفع ابهام در یك زبان اسـت، ولي در زبـان              دو جانبه 

 :شوددیگر صرفاً از مفهوم جمله پي به آن برده مي
 Ellos entrevistarán a las.ملاقات خواهند كرد را  یكدیگر آا ساعت چهار -

cuatro. 
 .Esa falda y esa camisa no pegan.آیند نميبه هم این دامن و این پيراهن -

هـایي در   گي بارز عبارت است از استفاده از نـشانه        دو جانبه 
عبارت به منظور نشان دادن تقابل عمل، احـساس و یـا دو عنـصر               

گي غير بارز عبارت است از نـشان دادن         در حالي كه دو جانبه    . جمله
 .تقابل، بدون استفاده از علائم و نشان تقابلي

هـاي دو   لاف زبـان اسـپانیایي فاقـد نـشانه        زبان فارسي بر خ   
گي غير بارز اسـت بنـابراین بـراي رسـاندن مفهـوم كلیـه               جانبه

شـوند، نیـاز    عباراتي كه از زبان اسپانیایي به فارسي ترجمه مي        
بـه عنـوان    . باشدگي بارز مي  هاي دو جانبه  به استفاده از نشانه   

ك صــورت   مثال دو عبارت اسپانیایي زیر به زبان فــارسي به ی ـ         
شوند، ضمن این كه در زبان اسـپانیایي عبـارتي كـه از             ترجمه مي 

-كند و عبارتي كه استفاده نمـي گي استفاده مي هاي دو جانبه  نشانه
اند كـه در زبـان فارسـي بـه          هاي عمده معنایي  كند داراي تفاوت  

ها رعایت  ها، این تفاوت  هنگام ترجمه به دلیل عدم تقارن بين زبان       
به مثال زیر توجه    . گيردتقال مفهوم به درستي صورت نمي     شود و ان  نمي
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 :كنید
 Juan y María se.كنندیكدیگر را نگاه مي/  خوان و ماریا همدیگر-

miran. 
 Juan y María se miran.كنندیكدیگر را نگاه مي/  خوان و ماریا همدیگر-

uno al otro.    
سي تمایزي بين دو    آید در زبان فار   ها بر مي  همانطور كه از مثال   

گي بارز و غير بارز وجود ندارد و هر دو بصورت بارز ترجمه             جانبه
 .شوند، در غير این صورت مفهوم قابل انتقال نخواهد بودمي

ایست كه براي نشان دادن تقابل،      ساختار زبان فارسي به گونه    
الزاماً باید از نشان تقابل استفاده كرد، بنابراین به هنگـام           

 :شودزبان فارسي به اسپانیایي مترجم دچار ابهام نميترجمه از 
دو نفـر شـركت     . (بینـیم  را هر هفته مـي     همدیگر من و برادرم     -١

 )كننده
Mi hermano y yo nos vemos todas las semanas. 

سه نفر  (بینیم   را هر هفته مي    یكدیگر من و برادرم و خواهرم       -٢
 ).شركت كننده

Mi hermano, mi hermana  y yo nos vemos todas las semanas 

 )دو نفر شركت كننده. ( شما دو تا همدیگر را خیلي دوست دارید-٣
Vosotros dos os queréis mucho. 

دو نفـر شـركت     . (  را خیلـي دوسـت داریـد       همدیگر شما سه نفر     -٤
 )كننده

Vosotros tres os queréis mucho. 

 .دسراین خوان و ماریا اشعار عاشقانه مي-٥-١
Juan y María se escriben poemas de amor. 

 و یا
 .سرایند خوان و ماریا براي یكدیگر اشعار عاشقانه مي-٥-٢
. فرسـتند  مـي  یكـدیگر  خوان، آنتونیو و پدرو كادو عید براي         -٦
 ) سه شركت كننده(

Juan, Antonio y Pedro se envían regalos por Navidad. 

توان اذعان كرد كـه     ها مي  مثال در این رابطه، و با توجه به      
ارتباط مستقیم و منطقي بـين فارســـي و اسـپانیایي در زمینـة              

سازي آنچه كه افعال متقابـل نامیـده        یابي و یا حتي معادل    معادل
حتي این عـدم وجـود ارتبـاط منطقـي گـاهي            . شوند وجود ندارد  مي

بـا   ٥گردد، در مثـال شمـاره       اوقات باعث ايجاد ابهام در مترجم مي      
توان از آن باشد كه هم مي  از ضمایري مي  seتوجه به این كه ضمير

براي غير شخصي نمودن فعل استفاده نمود و هم عمل متقابل را انجام             
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) در زبــان فارســي معــادلي بــراي ایــن ضــمير وجــود نــدارد(داد 
شود، و جملة فوق به     بنابراین مترجم به هنگام ترجمه دچار ابهام مي       

گردد كه نمونة بارزي است از      وم كاملا  مجزا ترجمه مي    دو روش با مفه   
) ٢٤، ص ١٩٩٥روزا رابادان،  (٦هـاي روزا رابـادانتأییــد گفته

-پـذیري، ترجمـة تحـت   ترجمـه / ناپذیرينظـریات تندروانه نظير ترجمه   «
تـر و   ترجمة آزاد را باید به كناري اده و موضع منطقي         / اللفظي
پـذیر  ترجمـه امكـان   . د ترجمه اتخاذ كرد   تري نسبت به فراین   امروزي

-ناپـذیري نـوعي، زمـان   است، بنابراین كلیت بخشیدن به لفظ ترجمه   
پـذیر نیـست و در      پریشي است، از سوي دیگر، ترجمة همه چیز امكان        

شود، به عبـارتي،    ها مطرح مي  اینجاست كه مسئلة عدم تطابق زبان     
شـود،   محـدود مـي    ها یافتن معادل در زبان مقصد،     در برخي از قسمت   

اند ولي ایـن عـدم امكـان        هاي بیاني هایي كه شامل محدودیت   محدودیت
كاربردي در زبان مقـصد     ) مفهوم(یابي، دال بر نداشتن نقش      معادل
 .»نیست

  nos, os, seتوان گفت كه ضـمائر اسـپانیایي نظـير    به همين دلیل نمي
ئر بـا   اند، بلكه این ضـما    فقط داراي یك معـادل در زبان فارسي      

كننـد، داراي   توجه به نقش مفهومي كه در زبان مبدأ اشـغال مـي           
معاني متفاوتي در زبان فارسي خواهند بود كه گاهي اوقـات بـا             

بـا  «گـاهي   » با همـدیگر «توجه به تعداد شركت كنــندگان در بحث        
-در حالت). ٥مثال (شوند و گاهي نیز ترجمه نمي  ) ٥مثال  (» یكدیگر

بـا  «و یـا    » با همدیگر «جه به نقش مفهومي     هاي برابر نیز با تو    
در زبان اسپانیایي با توجه به سـوم شـخص مفـرد، اول             » یكدیگر

-گردند بنابراین ميترجمه مي nos , os , se شخص جمع و دوم شخص جمع بودن 
-توان گفت كه در زبان اسپانیایي از نقش دسـتوري بریـا معـادل      

بـان فارسـي از نقـش       شود، ضمن این كـه در ز      یابي بهره گرفته مي   
مفهومي كه در جمله به اعضاي شركت كننده در نظـام زبـاني داده              

-اي متفاوت عمل ميگردد و بنابراین به گونه یابي مي شود معادل مي
اي بـر سـر راه      و همين نكته باعث بوجود آمدن مشكلات عدیده       . گردد

 .گرددترجمه حتي برخي از عبارات ساده مي
مستقیم بـين نقـش متقـابلي افعـال و          بدون شك، نبود ارتباط     

ضمائر در دو زبان اسپانیایي و فارسي، تنها مشكل راه ترجمه در            
-شاید مشكل اساسي زماني است كـه مترجـم مـي   . این دو زبان نیست   

خواهد كاربرد زباني مشخصي را در زبان دیگر بكار گيرد ولي عمـلا              
این مـشكل   . به دلیل نداشتن اطلاعات لازم،  قادر به انتخاب نیست         

-بیشتر به هنگام ترجمه از زبان اسپانیایي بـه فارسـي بـروز مـي       

                                                        
6- Rosa Rabadan 
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 :به مثال زیر توجه كنید. یابد
Mi hermano y mis padres se llaman por teléfono dos veces al mes. 

-عبارت ساده تقابلي بالا به سه طریق در زبان فارسي ترجمه مي          
 :شود

 و ٧»بـرادرم «جود دارد، در این عبارت ساده دو شركت كننده و       
و شـركت كننـدة دوم      » برادرم«كه شركت كنندة اول     . ٨»والدینم«
رابطـة متقابـل باعـث ايجـاد یـك ارتبـاط            . باشندمي» والدینم«

گردد، بنابراین جملة فوق بـدین      متقابل بين اعضاي شركت كننده مي     
زنـد و والـدینم     معنا خواهد بود كه برادرم به والدینم زنگ مي        

زنند بنابراین با برداشت مفهـومي، ایـن        برادرم زنگ مي  نیز به   
 :جمله بدین صورت ترجمه خواهد شد

 .زنندبرادرم و والدینم دو بار در ماه به یكدیگر زنگ مي
» والـدینم «برداشت مفهومي دیگر بدین صورت است كه در لفـظ           

در واقع دو شركت كننده وجود دارد، مادر و پدر و بدین ترتیـب              
ن در عبارت فوق دو نفر نیستند بلكه سه نفرند بـه            شركت كنندگا 

زند و از سوي دیگر به      عبارتي برادرم از یك سو به پدرم زنگ مي        
 :پس جملة بالا بدین صورت ترجمه خواهد شد. مادرم

برادرم دو بار در ماه با پدرم از یك سو و مادرم از سوي دیگر               
 .كندتلفني صحبت مي

 :واهد بودبرداشت آخري نیز بدین ترتیب خ
-برادرم، پدرم و مادرم در ماه دو بار با یكدیگر تلفني صحبت مي   

 .كنند
كنیم، ابهام این ارتباط متقابل منحصراً      همانطور كه مشاهده مي   

بدین ترتیب عبارت فـوق    . شودوالدینم مربوط مـي  » جمع«به ویژگي   
كنندة بیـشتري   تر نیـز مطـرح شـود، یعنـي شركت     تواند پیچیده مـي

» بـرادرانم » «بـرادرم «به عبارتي چنانچه به جاي      . داشته باشیم 
 :بودندمي

- Mis hermanos y mis padres se llaman por teléfono tres veces al mes. 

- برادرانم و والدینم سه بار در ماه تلفني بایكدیگر صـحبت مـي     -
 .كنند

نیز برانگیزي در برخي از ساختارهاي جملات تقابلي        پدیدة ابهام 
 :قابل بحث است به عنوان مثال در جملة زیر

 .خوان و ماریا سال گذشته جدا شدند
Juan y María se divorciaron en año pasado. 

                                                        
7- Mi hermano 
8- Mis padres 
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هاي بالا به علت وجود فعلي كه هم در زبان فارسـي و             از مثال 
رسـاند، ایـن دو نتیجـه       هم در زبان اسـپانیایي تقابـل را مـي         

ین كه خـوان و ماریـا زن و شـوهر           نتیجة اول ا  : شوداستنتاج مي 
نتیجة دوم این كه    . بودند و در سال گذشته از یكدیگر جدا شدند        

نظر به هماهنگي موجود بين عبارات اسمي كه در واقع جانـشين فاعـل              
اند، حاصل اشتراك متقابل نیست، بلكه دال بر كثرت فاعل          جمله شده 

صد دست به حذف    بایستي در زبان مق   است كه به هنگام ترجمة مترجم مي      
كننده دوم كه در روابط متقابـل عبـارت فـوق           بافتي دربارة شركت  
یعني خوان و ماریا زن و شوهر نیستند، بلكـه          . شركت دارد، بزند  

 .انداز زن و شوهر خود جدا شده
چنانچه بخواهیم رابطة منطقي بين اعضاي شـركت كننـده در بحـث             

 بـصورت زیـر خواهـد       ايجاد كنیم، بهترین فرم بیان كردن مثال بالا       
 :بود

 . خوان و پدرو سال گذشته جدا شدند
ضمن این  . كه این مسئله دال بر نفي ساختار مثال قبلي نیست         

 .كندكه این مثال نیز به نوبة خود ايجاد ابهام مي
در ابتداي مقاله سعي شد تا تمایزات موجود بين دوطرفة بـارز            

توان گفت در زبـان     و غير بارز را تعریف كنیم كه به طور كلي مي          
اسپانیایي افعال انعكاسي دو طرفه كه به طور ذاتي داراي ایـن            

اند، نیازي به عنصر جانشين براي نـشان دادن تقابـل عمـل             ویژگي
ندارند، چرا كه این حالت به طور ذاتـي در معـاني آـا فتـه                
است، ولي چنانچه نیاز به بیان عملي متقابل با استفاده از فعل            

كنـیم كـه     داشته باشیم، از نشان تقابلي استفاده مي       غير متقابل 
-در زبان فارسي این قانون صـدق نمـي  . نامیمآن را شبه تقابل مي   

هاي ارائه شده در این زبان براي       كند، چرا كه با توجه به مثال      
» با یكدیگر «هاي تقابلي   نشان دادن تقابل الزاماً باید از نشان      

 .ده برد، غيره استفا»با هم» «با همدیگر«
دیاگرام ارتباط منطقي افعال  انعكاسي دوطرفه به صورت زیر          

 :خواهد بود
(p→ q) = (p ← q)  و به همين دلیل (p→ q) → (p ← q) 

پـس  ) ماریا از خـوان جـدا شـد   (  =) خوان از ماریا جدا شد(
) ماریا از خـوان جـدا شـد       (به معناي   ) خوان از ماریا جدا شد    (

 .است
پانیایي فقط دربارة افعـال انعكاسـي       این قانون در زبان اس    

كند و افعال دیگر در صـورت دارا بـودن ویژگـي            دو طرفه صدق مي   
توانند این نقش   مي) داراي ضمير جانشیني باشند   (دوطرفه در عبارت    
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در غير این صورت ارتباط منطقي آا بـدین صـورت           . را ایفا كنند  
 :خواهد بود

(p→ q)  ≠ (p ← q)   
ماریا خـوان را   (≠) خوان ماریا را دید: (به عبارتي در جملة  

 )دید
تمایز موجود بين افعال دو طرفه و شبه دوطرفـه، همـان مـوردي              

 :است كه در زمینة افعال متقابل بارز و غير بارز اشاره شد
  افعال متقابل غيربارز =افعال دوطرفه 

 .هاي ما همه قشنگندخانه
 )آمیزابهام. (اندوالدینمان ناراضي

 آیندها به هم نميگاین رن
 )آمیزابهام. (آا براي دو ساعت جنگیدند

آید در زبان فارسي چه در زمینة       ها بر مي  همانطور كه از مثال   
 افعال دوطرفه و چه در زمینة افعال متقابل غير بارز،

 ٢در غير اینصورت نظير مثال شماره       . به كلمات ابهام نیاز داريم    
 . مبهم خواهد بود٤و 

  افعال متقابل بارز =ه دوطرفهافعال شب
 . برادرانم دلشان براي یكدیگر تنگ شده-١
 .ورزند آا به یكدیگر عشق مي-٢
 . تا حد مرگ از یكدیگر نفرت دارند-٣
 .زدند همدیگر را به قصد كشت مي-٤

در زمینة افعال شبه دوطرفه در زبـان فارسـي، بـدون وجـود              
یابنـد ضـمن    فهوم خود را نمي   كلمات ابهام جمله ناقص بوده و اصلاً  م       

این كه در زبان اسپانیایي این نقش با توجه به موقعیت فعل در             
مورد افعال شبه دوطرفه دقیقاً همان كـاربرد افعـال دوطرفـه را             

 .دارایند و نیازي به كلمات مبهم ندارند
آید هاي فوق چنين برمي   همانطور كه قبلا  نیز اشاره شد، از مثال       

انـد و افعـال      ماهیتـاً داراي ویژگـي دوطرفـه       كه نقش افعالي كه   
متقابل غيربارز از یك سو و نقش افعال شـبه دوطرفـه و متقابـل               

رسـاند ولي   بارز از سوي دیگر، به خودي خود برابري آـا را مـي            
این فقط صورت قضیه است چرا كه گاهي اوقات چه در زبان فارسـي              

ه بـراي نـشان     خـوريم ك ـ  و چه در زبان اسپانیایي به افعالي برمي       
-دادن نقش تقابلي و یا دوطرفه بودن آا نیازمند ضمایر جانشیني   

خوريم كه نقـش تقـابلي در       اند و بالعكس یعني به افعالي نیز برمي       
آا ذاتي نیست ولي نیازي نیز به ضمایر جانشیني براي نشان دادن            

 :هاي زیرعمل متقابل ندارند نظير مثال
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 بل بارز افعال متقا =افعال دوطرفه 
- Tu hermano y tu hermana se parecen. 

 .اندبرادر و خواهرت خیلي شبیه
سرانجام باید افزود كه استفاده از ضمایر جانـشیني در زبـان            

هـاي ابهـام معنـایي      فارسي و اسپانیایي، صرف نظر از رفع تفاوت       
استفاده از افعال   . كنندهاي ساختاري نیز در جمله ايجاد مي      تفاوت
تـر از زبـان      غير بارز در زبـان فارسـي بـسیار متـداول           متقابل

رسـد كـه در زبـان       در نتیجه منطقي به نظر مـي      . اسپانیایي است 
به زمینة  (فارسي روابط دو طرفه از طریق ساختارهاي افعال لازم          

) زماني كه دو شركت كننده هر دو نقش فاعلي را در جمله دارایند            
افعال داراي سـاختار تـك      ضمن این كه در زبان اسپانیایي بیشتر        

شود كه نقـش    اند چرا كه اغلب از ضمایر جانشیني استفاده مي        لازمي
باید توجه داشت افعالي كه در زبان       . كنندمفعولي در جمله ایفا مي    

شوند، معمولا  به صورت بارزند،     اسپانیایي دو طرفه ذاتي تلقي مي     
پانیایي بنابراین عدم وجود گروه افعال شبه دوطرفه در زبان اس         

 :نظير مثال زیر. شود زیاد باعث تعجب نمي) بر خلاف زبان فارسي(
Los encontré chismeando en la cocina. 

 .كردندپچ پچ مي) با هم( داشتند در آشپزخانه

 داروجه تقابلي در ضمایر انعكاسي مرجع. ٢
در این بخش موارد هماهنگي بين ضمایر انعكاسي زبان اسپانیایي          

از مقایسة فوق این موضوع استنتاج      . كنیمرا مقایسه مي  و فارسي   
سازي اجزاي یك عبارت و یا جمله از یك زبـان در            شود كه معادل  مي

هایي كه  زبان دیگر، فراتر از تشابهات صرفي ساختواژه است و زبان         
هـاي  داراي صورت صرفي غني نیستند، نظير زبـان فارسـي، از نـشانه            

 .كنندن تناوب معنایي استفاده مياي براي نشان دادتعیين شده
دار دوطرفـه مـورد     در این بخش در ابتدا ضمایر انعكاسي مرجع       

بحث و بررسي قرار خواهند گرفت و در مرحلة بعدي تطـابق زبـاني              
این گونه ضمایر در زبان فارسي و اسپانیایي بـه منظـور یـافتن              

 .تشابهات و تمایزات بين آا، صورت خواهد گرفت
شـد  دار به ضمایري اطلاق مي     ضمایر انعكاسي مرجع   سابق بر این  

كه براي بیان كامل منظور نیاز بـه جملـه پیـشين و یـا پـسين در                  
ضمایر شخصي، ضمایر انعكاسي و دو طرفه از جمله         . مباحثه داشتند 

بنابراین با توجه بـه ماهیـت ایـن         . رونداین ضمایر به شمار مي    
ه معنا بوده و الزاماً     گونه ضمایر، آا به تنهایي فاقد هر گون       

 .بایستي وابسته به عبارت قبلي و بعدي خود باشندمي
با این وجود، دستور زبـان زایـشي تمـایز آشـكاري بـين نقـش                
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بدین ترتیب  . شودساختاري ضمایر ذكر شده و دیگر ضمایر قایل مي        
-ها از نوع ضمایر مرجعها و دو طرفهتوان گفت كه فقط انعكاسي   مي

روند چرا كه عبارات پیشين آا جـایگزیني         شمار مي  دار انعكاسي به  
 .استواري دارند

در زبان اسپانیایي، نظير زبان فارسي، ضمایر شخصي بـر خـلاف            
ضمایر انعكاسي و دو طرفـه نیـازي بـه پیـشين در داخـل عبـارت                 
ندارند، در حالي كه ضمایر انعكاسـي و دو طرفـه بـراي رسـاندن               

 .ندباشمفهوم نیازمند پیشين خود مي
Pedro piensa que se tomo una taza de té. 

 .كند كه یك فنجان چاي نوشیده استپدرو فكر مي
María piensa que José se afeitó. 

عمل به خـود شـخص      (كند كه خوزه ریشش را زده       ماریا فكر مي   . ٢
 ) گرددبرمي

ها در عبارات، در    با توجه به نقش نابرابر ضمایر و انعكاسي       
. اصــول متفــاوتي نــسبت بــه آــا وجــود دارد» ونــدتئــوري پی«
 بـراي ضـمایر    Aاین گونه اصول به نـام اصـل   ). ١٩٨٠چامسكي، (

 براي دیگر عبـارات  C براي ضمایر شخصي و اصل  Bدار و اصل مرجع
-چنانچه مطالعات خود را بر روي ضمایر مرجـع   . اندنامگذاري شده 

آید، متوجـه   ر برمي هاي زی دار متمركز كنیم، همانطور كه از مثال      
اند كه پیشینه و یا عبارتي كـه        خواهیم شد كه در واقع عباراتي     

دار مورد  از آن نشأت گرفته باشد بسیار نزدیك به خود ضمير مرجع          
 :باشدبحث مي

 .كند كه پدرو عاشق خودش استخوان فكر مي . ٣
3. Juan piensa que Pedro se ama a sí mismo. 

كنند كه لوییس و پاكو بـه یكـدیگر سـلام           يخوان و پیتر فكر م    . ٤
 .دادند

4. Juan y pedro piensan que Luis y Paco se saludaron el uno al otro. 

آید، ضمایر انعكاسي    برمي ٤ و   ٣هاي شمارة   همانطور كه از مثال   
تـرین  و متقابل به جاي دلالت بر فاعل عبارت پایـه بـه  نزدیـك              

سـاختار نحـوي    . كننـد  پيرو دلالت مي   پیشینة خود، یعني فاعل عبارت    
عبارات انعكاسي و متقابل در زبان فارسي چه از نظر مفهـومي و             

اند كه ایـن مـسئله در       چه از نظر جایگذاري، خیلي به هم نزدیك       
شود بنابراین در ترجمة    زبان اسپانیایي به صورت دیگري عنوان مي      

عبارت انعكاسـي   ها مترجم عملا  تمایزي بين یك       عبارات با این ویژگي   
شوند، از ایـن رو در اكثـر مـوارد          و یك عبارت متقابل قائل نمي     

بـه همـين دلیـل لازم اسـت         . دهدهاي خلاف واقعیت را ارائه مي     ترجمه
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 :مسئلة فوق را از دیدگاه تئوري پیوند بررسي كنیم
پدیدة پیوند از پدیـدة اولیـه       ٩»نظریة كمینگي «با توجه به    
 معـروف اسـت     ١٠ه نام پدیدة جابه جـایي     گردد كه ب  دیگري ناشي مي  

، ١٩٩٧ ١٢، هورنــشتين ١٩٩٣، چامــسكي  ١٩٩٠، ١١هرمــون و ســونگ  (
كه پدیدة فوق در هـر زبـاني، بـا توجـه بـه              ). ١٩٩٨ ١٣كینتانا
هاي آن، به نوعي اعمال شـده اسـت كـه البتـه هـدف ایـن                 ویژگي

مقاله، بررسي مسائل مرتبط با این تئـوري نیـست بلكـه ارائـة              
هاي موجود بين اجزاي عبارت به منظور تجزیـه و          اهنگيتوصیفي از هم  

 .دار استتحلیل صحیح ضمایر مرجع
القولند دستور زبان سنتي و گشتاري هر دو بر این مسئله متفق          

بایستي وابسته بـه عامـل      كه اعمال متقابل براي ابراز در بحث مي       
این عامل در زبان اسپانیایي ناگزیر به حالت جمع         . دیگري باشند 

شود ضمن این كه در زبان فارسي، بـا توجـه بـه             ر جمله ظاهر مي   د
و با توجه به این كـه       . گيردفاعل صورت مفرد و یا جمع به خود مي        

گـردد  صورت جمع در زبان اسپانیایي شامل تمـامي اجـزاي جملـه مـي             
-اي را براي مترجم فارسي زبـان ايجـاد مـي    بنابراین مشكلات عدیده  

 .كند

 دار متقابل در زبان اسپانیایي و فارسير مرجعشكل و مفهوم ضمای. ٣
رسـد كـه    آید به نظـر مـي      برمي ٤ و   ٣هاي  همانطور كه از مثال   

كنند اما از نقطـه نظـر       ساختار دو زبان از یك قانون تبعیت مي       
صرفي و مفهومي كاملا  از هم متمایزند در زبان  فارسي ضـمن ایـن               

-ع فاعل مطابقت ميكه فعل انعكاسي خود را با صورت مفرد و یا جم   
دار نیز دارد كه این مـسئله       دهد، الزاماً نیاز به یك ضمير مرجع      

 و یك ضمير  seدر زبان اسپانیایي با یك پیشینة جمع، یك واژه بست 
 كـه گـاهي   el uno al otro/ uno a otro/ los unos a los otros/ unos a otrosدار مرجـع 

-قات محذوف است عنـوان مـي  گردد و گاهي اواوقات در جمله ظاهر مي   
 .گردد

اینك عبارات زیر را از نقطه نظر مفهومي و سـاختاري مـورد             
 :بررسي قرار دهیم

 .خوان و پیتر یكدیگر را كتك زدند. ٥
5. Juan y Pedro se golpearon el uno al otro.   

                                                        
9- Minimalist theory 
10- Movment  
11- Hermon and Sung 
12- Hornstein  
13- Quintana  
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 .والدین و فرزندان یكدیگر را دوست دارند . ٦
6. Los padres y los hijos se quieren los unos a los otros. 

 یك صورت جمع حداقل داريم كـه شـامل دو عـضو             ٥در مثال شمارة    
خـوان  «: است و به همين دلیل، فقط دو برداشت مفهومي وجـود دارد           

، یك جمع   ٦در مثال   . »پدرو خوان را كتك زد    «و  » پدرو را كتك زد   
مضاعف داريم، متـشكل از والـدین و فرزنـدان، بنـابراین درصـد              

هـاي  بـه همـين دلیـل ترجمـه       . مالات مفهومي بسیاري وجـود دارد     احت
بـه عبـارتي    .  فـرض كـرد    ٦توان براي مثال شمارة     بیشماري را مي  

هاي متفاوتي را در بر داشته باشد و در         تواند مفهوم گروه جمع مي  
هاي متفاوت، پس ترجمة دقیق مفهوم این گونه عبارات،         نتیجه ترجمه 

 .ناپذیر خواهد بودامكانبسیار پیچیده و حتي گاهي 
یك مقایسة توضیحي در ایـن رابطـه، بـين دو زبـان فارسـي و                
اسپانیایي وجود دارد و آن این كه در زبان اسپانیایي، همانطور           

هاي ساختواژي از ترجمـة مفهـومي یـك         كه قبلا  مشاهده شد، محدودیت    
اند كـه   عباراتي داراي ترجمه و برداشت مشخص     . عبارت وجود دارد    

دار مفردند ضمن این كه در زبان فارسي این عمل          اي ضمير مرجع  دار
و » بـا همـدیگر   » «با یكدیگر «متقابل را همواره با عباراتي نظير       

شود حال عبارت انعكاسي باشـد و یـا تقـابلي           غيره نشان داده مي   
كند بنابراین ترجمه از فارسي به اسـپانیایي بـه خـاطر            فرقي نمي 

 . عكس آنتر است تا این ویژگي ساده

 تطابق و مفهوم متقابل. ٤
در این بخش به معرفي راهكارهایي به منظور ترجمة عباراتي كـه            

اند و از نظر مفهومي به دلیـل دارا بـودن           داراي ویژگي متقابل  
 .دار مشكل سازند، خواهیم پرداختضمير مرجع
دار متقابـل در زبـان      اي ضـمایر مرجـع    هـاي سـاختواژه   نشانه

اند كه به نام تطابق شمـارش، جنـسیت و معرفـه            اسپانیایي آایي 
بدین ترتیب چنانچه جملة معرفه با قیـد شمارشـي          . اندشناخته شده 

 در اول عبارت پدیدار شـود، طبـق قـانون     unoمبهم مفرد و مذكر 
موردي كـه در زبـان      (تطابق، كلیة جمله مفرد و مذكر خواهد بود         

- بودن آن صـدق مـي  فارسي، به دلیل ویژگي خاص آن، فقط بخش مفرد   
 شـروع شـود    elو نیز چنانچه جملة معرفه با حرف تعریف معين ) كند

موقعیـت متقابـل    . ناگزیر  كلیه جمله از آن تبعیت خواهـد كـرد          
موقعیتي است كه در آن دو یا چند عنـصر بـر روي یكـدیگر تـأثير                 

 بـدین معنـا     ٤به عنوان مثال عبـارت شمـارة        . گذارندمتقابل مي 
كند و پاكو نیز به لـوییس       لوییس به پاكو سلام مي    خواهد بود كه    

با این وجود زماني كـه بـیش از دو عـضو در جملـه داريم وضـعیت                  
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تر از اینها خواهد شد و در نتیجه ترجمة آن          تقابل بسیار پیچیده  
 دقیقاً مشخص نیست كـه      ٧و یا در مثال شمارة      . شودعملا  غير ممكن مي   

 :مندندعلاقهچه كسي و یا چه كساني به یكدیگر 
 .خانواده پرز خیلي به هم علاقه دارند. ٧

7. la familia Pérez se quieren unos a otros/ los unos a otros/ uno a otro 

 اسـتفاده  unos a otrosدار  چنانچه از ضمير مرجـع ٧در مثال شمارة 
كنیم به مفهوم این است كه تك اعضاي خانواده به یكدیگر علاقـه             

 استفاده كنیم به معناي این uno a otroنانچه از عبارت دارند ولي چ
. است كه فقط دو تن از اعضاي خانواده به یكدیگر علاقـه دارنـد             

دار مفرد به معناي این است كه تقابـل         پس استفاده از ضمير مرجع    
توان بـين پـدر و فرزنـد و یـا مـادر و              بين دو نفر است، حال مي     

دار جمع در زبان اسـپانیایي      عفرزند باشد و استفاده از ضمير مرج      
به منزلة این است كه والدین به فرزندانشان علاقـه دارنـد بـه              

دار مفرد مفهوم فـرد بـه فـرد را          عبارتي استفاده از ضمير مرجع    
دار جمـع گـروه بـه گـروه،         نماید و استفاده از ضمير مرجع     تلقي مي 

نظـر  تواند در   موردي كه مترجم به هنگام ترجمة ضمایر انعكاسي مي        
در همين زمینه شایان ذكر است كه       . گيرد تا كمتر دچار اشتباه گردد     

تطابق توضیحي در زبان اسپانیایي به ترجمة وضعیت تطابق بـين دو            
بـه عنـوان مثـال      . كنـد و یا چند عامل حاضر در عبارت كمك مـي         

 : را به این صورت بیان كنیم٦چنانچه عبارت شمارة 
 . دوست دارند/ والدین و فرزندان یكدیگر را . ٨

8. Los padres y los hijos se quieren los unos a los otros/ unos a otros/ uno a otro/ el uno a 

otro. 

 را داشـته  los unos a los otrosدار در مثال فوق چنانچه ضـمير مرجـع  
باشیم، بدین مفهوم است كه والدین فرزندان خود را دوست دارند           

را داشـته باشـیم،    unos a otrosدار مير مرجـع و چنانچه ض. و بالعكس
دخترش را دوست دارد و مادر فرزند        فرزند   بدین معنا است كه پدر    

بنـابراین  . تواند متقابل نیز باشـد    پسرش را كه این ارتباط مي     
دار عملا  تعیين كننـدة     شود تطابق و ضمير مرجع    همانطور كه ملاحظه مي   

باشد، به ویژه زمـاني كـه       مينحوة ترجمه در این گونه از عبارات        
 .بیش از دو عضو در عبارت داشته باشیم

اگر چه در زبان فارسي موضوع به گونة دیگري مطرح و بررسـي             
شود، ولي عبارات كمیت نمایي وجود دارند كه بـا اضـافه نمـودن              مي

 .كننداطلاعاتي بیشتر به عبارت به فهم بهتر موقعیت متقابل كمك مي
 .قات نمودندآا یكدیگر را ملا

 . را ملاقات نمودندهمدیگرآا 
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 . كردندملاقاتآا با هم 
كه با توجه به موقعیت جمله و كمیـت نمـا، خواننـده پـي بـه                 

 .بردوضعیت تقابل و نیز نوع تقابل مي

 گيرينتیجه
گيريم كه اگر چـه در زبـان فارسـي، حـالات            بنابراین نتیجه مي  

اند، ولي این موضـوع     لويحيتقابلي توضیحي و در زبان اسپانیایي ت      
-ناپذیري حالات تقابلي از زباني به زبان دیگر نمـي  مانع از ترجمه  

-دار در زبان فارسي و اسپانیایي به روش بلكه ضمایر مرجع  . گردد
زبان اسپانیایي داراي نشان متقابل     . شوندهاي متفاوتي مطرح مي   

رسـي  بـا بر  . توضیحي است  ضمن این كه زبان فارسي فاقد آن است          
رسـیم كـه تقابـل      ها در زبان اسپانیایي به این نتیجه مـي        داده

دار تعـیين كننـده نحـوة ترجمـه         موجود بين جملة پیشين و ضـمير مرجـع        
هـــایي كـه    در زبـان  . باشـند موقعیت تقابلي در زبان مقصد مـي      

هاي دیگري براي نشان دادن تقابـل       تقابـل توضیحي نیست، از روش    
اني با توجه به ساختار خود داراي این        شود كه هر زب   استفاده مي 

كمیت نماها است، با این یادآوري كه كه البته كمیت نماهاي فـوق             
 .اندداراي ویژگي عام
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